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سو موفق به تسخير بغـداد شـدند و از سـوي     يككه آنان از  چنين تجاربي بود

  .د بر مقر خلافت را تداوم دادندخوسلطة ديگر 
نژاد،  مند ايراني هاي قدرت خاندابريدي، خلافت عباسي،  بويه، آل آل: ها كليدواژه

  .بغداد

                                                                                                 

  gasemporyash@yahoo.com  )مسئول ةنويسند(دانشگاه تبريز ، دكتري تاريخ ايران دوران اسلاميدانشجوي  *
  forouji@tabrizu.ac.irدانشگاه تبريز  ،استاديار گروه تاريخ **

  11/7/1393: ، تاريخ پذيرش2/4/1393: تاريخ دريافت



 ... بويه و خلافت عباسي بريدي در مناسبات سياسي آل جايگاه آل   82

  

  مقدمه. 1
و متعاقب آن عباسيان  ،كه ابومسلم خراساني عراق عرب را فتح كرد دويست سال پس از آن

خلافت را از چنگ امويان درآوردند، عنصر ايراني بار ديگر خلافت را مقهور قدرت خـود  
ترين اقوام  از شجاع ،فاتحان جديد ديلميان. ساخت و موفق به فتح مركز خلافت عباسي شد

د اسـلام  آنان بعد از ورو. بودند ،جنوبي درياي خزر ةديلم در كرانمنطقة ايراني و منتسب به 
رانان اسلامي نشدند و اطاعت خلافت اموي و عباسـي   به ايران مطيع دين جديد و نيز حكم

 .توسط مخالفان خلافت، به آيين اسلام و مذهب تشيع درآمدند ،نهايت دررا گردن ننهادند و 
ماكـان كـاكي،   . عصـر ظهـور سـرداران ديلمـي بـود     قمـري  چهـارم هجـري   قرن اول  ةنيم

سالاران ديلمـي در   ترين جنگ برادران بويهي از معروفو مرداويچ زياري، شيرويه،   بن  اسفار
آنـان  . رفتند كه هريك درصدد سلطه بر بخشي از جهان اسـلام بودنـد   آن مقطع به شمار مي

قدرت در جهان اسلام تبديل شدند و حضورشان چنـان   ةتدريج به بازيگران اصلي عرص به
  .برند نام مي »ديلمي ةپرد ميان«درستي با عنوان  هقرن بپررنگ بود كه برخي مورخان از آن 

تأسـيس  موفق بـه  فقط بودند كه نه   ترين فرماندهان نظامي ديلمي برادران بويهي از مهم
را نيز بـه تصـرف خـود     ،مركز خلافت عباسي ،بلكه بغداد ،اي مستقل و ديرپا شدند سلسله

ابوريحان بيروني از آن به عنوان تهديدي كه ، دندكردرآورند و موجوديت خلافت را تهديد 
پرسش اصلي اين پژوهش آن است . )1377( برد بويه نام مي انتقال سلطنت از عباسيان به آل

نهادن حكـومتي پهنـاور و    بنيانبويه با اتخاذ چه راهبردهايي موفق به تسخير بغداد و  آل«كه 
 گـر ياسـتفاده از د  هي ـبو آل ياصـل  ياست كه از راهبردها نيپژوهش ا يمدعا »ديرپا شدند؟

 ـرو بـه شـمار مـي   ر گ ـ حكومت يها خاندان نياز ا يديبر آل ي بود وا منطقه يها قدرت  .دن
بغـداد را   يپرداخته و حت يبه رقابت با خلافت عباس هيبو از آل رت يشپ ي يا بريديانديبر آل

برادران بويهي از طريـق   .بنابراين اطلاعات كافي از اوضاع خلافت داشتند ،فتح كرده بودند
عليـه خلافـت   خانـدان   نيكردند و سپس با ا كسباز اوضاع خلافت  ياطلاعات كاف آنان

 ،آنـان  يها يناكام يشناس بيآس تيو درنها ،آنان لياستفاده از پتانس باو عباسي متحد شدند 
  .شدندراني خود  و تداوم حكمموفق به فتح بغداد 

  
 بويه يابي آل قدرت ةاوضاع خلافت عباسي در آستان. 2

قلمـرو عباسـيان   ؛ كـرد  روزگار سختي را تجربه ميقمري بغداد در ربع اول قرن چهارم هجري 
مسعودي  تجزيه شده بود و براي مورخ تيزبيني چون» جويان غلبه«هاي كوچك يا  بين حكومت
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). 387: 1365مسـعودي،  ( بـود ) مقـدونيان و اشـكانيان  دوران ( الطوايف ملوكيادآور روزگار 
حكم افريقيه و فاطميان در مغرب و  ،حمدان بر موصل و ديارات، اخشيديان در مصر و شام آل
لنهر در دسـت سـامانيان،   ءاراندند و كرمان در دست محمد بـن اليـاس، خراسـان و مـاورا     مي

و درنهايت ، )بويه زياريان و سپس آل( مركز ايران در دست ديلميان، طبرستان در اختيار علويان
در مركز خلافت نيز سرداران ترك خلفاي عباسي . بريدي بود ستان و واسط در دست آلخوز

اي تبديل كرده بودند و هيچ قدرت و اختياري براي خلافت جز نـام و عنـوان آن    را به ملعبه
و كورشـدن   يريو دسـتگ ) 322 /5: 1379 ،مسـكويه  ابـن  ( فـه يخل كي ـقتل . باقي نمانده بود

 انيمـدع  تـا  شـد  موجـب ) 695 -  694، »آل بويـه «ذيل   /2 :1374، يمسعود( گريد يا فهيخل
  ).4806 /11 :1382 ،رياث ابن(» گذشت ينم ها آن ةشياند از كه ورزند آز ييزهايچ بر« قدرت
 بـود  »يـي رالامرايام« منصب جاديا انيمدع نيا دست از ييرها يبراخلافت  يكارها راه از

 ةهمگران  معونت ها، هيخراج، دكارهاي مربوط به « ادارةترينِ سرداران  اساس آن بزرگ بر كه
اميرالامرا  اي كه به با اختيارات گسترده. شد دار مي را عهده »كشور استيس دنيو گردان ،ها بخش

و از ) 462 -  461 /5: 1379 ،مسكويه ابن( نماند شجز خوابگاه فهيخلبراي  عملاً واگذار شد
ايـن انتخـاب   ). 117 /1 :1372 زيـدان، ( بود ،مثل پادشاها ي ،رالامرا درواقع پادشاهيامآن پس 

شدن  تكه و با تكههجري قمري طولاني بود كه از ابتداي قرن سوم  يآخرين مرحله از فرايند
اثـر   به عنصري بيرا داد و خليفه  اقتدار خلافت پايان مي كه بهقلمرو خلافت آغاز شده بود 

 ت نيز پايان يافت و از آن جز نامي باقي نماندمتعاقب آن شكوه و جلال وزار. كرد ميتبديل 
)Waines, 1977: 339-340.(  موجـب رقابـت    كـه كننـده بـود    اغـوا منصبي اميرالامرايي نهاد

بلكه خود،  حل نكرد حاكميت از مشكليفقط  اين تدبير نه. شد ترِ سرداران خلافت مي بيش
 دفراهم كر را ديگرهاي  ه شد و زمينة دخالت گرو ساز مشكل دوچندانها،  درگيري چرخة در
هـا   آنهمـة  مرور به تضـعيف   بهتدريج فرسايشي شد و  بهها  اين رقابت .)72: 1375 كرمر،(

؛ نهايت عرصه را براي مـدعياني كـه منتظـر فرصـت بودنـد فـراهم كـرد        درمنتهي گرديد و 
  .اين مدعيان بودند ةبويه از جمل بريدي و آل آل

از اهالي ديلم  ريفق يريگ يماهحسن و احمد، فرزندان فناخسرو بويه و  علي ،سه برادر
خـدمت يكايـك   «آنـان   .)340 /13 :تـا  بـي  جـوزي،  ابـن ؛ 379 :1376 طقطقـي،  ابن(بودند 

و ) 380 :1376 طقطقـي،  ابـن ( شـدند  منتقل مـي » سلاطين ايران را گزيده از حالي به حالي
حسـن  ( ناصـر كبيـر  . پيوسـتند  رانـي ديگـر مـي    به حكـم ) 71 :1375 كرمر،(» بازيگوشانه«

فرماندار سـامانيان  (ران علوي طبرستان، نصر بن احمد ساماني، ماكان كاكي  حكم) اطروش
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بـه آنـان   راناني بودند كه پسران بويه چنـدي   حكم ةاز جمل اريبن ز مرداويچ و ،)در گيلان
پيشـگان دورانـديش    تاز ميان سه برادر علي بن بويه بدون ترديد از سياس. ندكردخدمت 

در مقـاطع   ،هـاي مختلـف   و بـا اتخـاذ شـيوه    )399 /3 :1364 ابن خلكان،( زمان خود بود
دسـتي و   هـا گشـاده   ايـن شـيوه  جملـة  از . شـد  بـرد اهـداف خـود     متفاوت، موفق به پـيش 

محمـد   بن حسين ؛نام و برجسته بود هاي صاحب نظر برخي چهره جلببخشش مالي و  و بذل
و  او شد بيموفق به تحبعلي كه  يي بودها تيشخصجملة از ر زياريان، يوز، ملقبّ به عميد

گـاه  آرا  او بود كه وقتي مرداويچ درصدد دستگيري علي بن بويه برآمد عميدسبب به همين 
اقبـال  «موقع بود كه باعث شد  رساني به و اين خبر) 373 - 373 /5: 1379 ه،يوكمس(كرد 
همين  به سبب). 390: 1318، التواريخ و القصص مجمل(» را اندر يابد] علي بن بويه[ او

ه تعـداد زيـادي از ديلميـان بـه او گرويدنـد و      ك ـبود  يو ةدستان رفتار موقرانه و گشاده
ديگر دورانديشـي او اعـلام    ).Nagel, 1990: 578-580(موجب افزايش قدرت او شدند 

م ي ـآ يم ـ«ه كادعا كرد هنگام عزيمت به سمت اصفهان او  ؛عباسي بودخليفة وفاداري به 
و با اين تعبيرات سعي كرد حركـت بـه   ) 376 /5: 1379 ه،يوكمس( »رو سلطان باشميتا پ

اصفهان را نه لشكركشي كه معاضدت به خليفه نشان دهد؛ اقدامي كه نشان از اطـلاع از  
در  ،در نبرد با فرمانـدار خليفـه  . ساختار قدرت در جغرافياي سياسي جهان اسلام داشت

دستي علي بن بويه را شنيده بودند به او پيوستند و بـر   گشاده ةاصفهان، ديلمياني كه آواز
موجب پيروزي علي بن بويه در تسخير اصفهان شـد و    قدرت او افزودند و همين عامل

  ).423 /2 :1353مير،  خواند( »بويه وزيد نسيم عنايت الهي بر پرچم آل«گونه  به اين
 شـهر  نياچرا كه تسلط بر ) 613 /2: 1364 خلدون، ابن(» بود ميعظ يامر«فتح اصفهان 

جدي مقابلة مسير حركت به سمت شيراز و خوزستان را هموار كرد؛ بنابراين خليفه درصدد 
گذشته از خليفه مرداويچ زياري نيز وقتي از تصرف اصفهان آگاه شد . با علي بن بويه برآمد

و ) 4826 /11: 1382 اثير، ابن( »فرمان داشت هراسيد پريشاني يافت و از قلمروهايي كه زير«
علـي بـن بويـه در آن    . برادرش وشمگير را با لشگري گران به سوي اصفهان گسيل داشت

لحظه توان مقابله با فرزندان زيار را نداشت و وقتي باج دو ماهـه را از اصـفهانيان گرفـت،    
ايـن  . لشـگر كشـيد  ) ارجان(و به طرف جنوب ) 4830: همان(مجبور به ترك آن شهر شد 

لشگركشي با پيروزي آسان قرين شد؛ ابوبكر بن ياقوت شهر را در مقابل علي بن بويه خالي 
شايد ترسي كه علي بن بويـه در نبـرد اصـفهان در دل بـرادر او     . كرد و به رامهرمز گريخت
  .تأثير نبود افكنده بود در اين گريز بي
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ت علي بن بويه نقش داشت ابوطالب زيـد بـن   هاي تأثيرگذار كه در پيشرف از شخصيت
مذهب خلافت عباسـي در فـارس بـود     از دولتمردان متمول و شيعهاو . علي نوبندگاني بود

هايي به علي او را از اوضاع فارس و نيز تـوان   با ارسال نامه و) 214 /5 :1379 ،مسكويه ابن(
علـي بـن بويـه تصـويري      با اطلاعات او بود كـه  ؛كرد نظامي ياقوت حكمران فارس مطلع 

تـوان   هـاي نوبنـدگاني مـي    با استناد به نامـه . دقيق از توان و موقعيت دشمنان خود پيدا كرد
روز  ةنگر بود كه با تحليل درست از اوضاع غامض و پيچيـد  اي ژرف پيشه گفت او سياست
بلـه بـا   عمل در مقا اي به علي بن بويه خواستار سرعت او در نامه. بويه شد باعث پيروزي آل

كـيش سـياس    علي بن بويه مقهور تحليل هم). 377: همان(شد خصوص ياقوت  دشمنان به
به نبـرد بـا   ) م 934دوم ژوئن (هجري قمري  322زدهم جمادى الاخرى يخود شد و در س
هـاي يـاقوت از    تـدبيري  بـي  ، به سبباين جنگ). 160 /1 : 1373 اشپولر،(ياقوت شتافت 

بويـه انجاميـد و متعاقـب آن     به پيـروزي آل  ،بويه از سوي ديگرسو و تيزبيني علي بن  يك
او پـس از تسـخير فـارس در    . سراسر فارس و بخشي از خوزستان به دسـت علـي افتـاد   

خليفه اگرچه ابتـدا سـفيري   . اي به خليفه از او خواست تا امور فارس را به او واگذارد نامه
علي نشان داد وعدة يه شد ولي خلف به شيراز فرستاد و خواستار تعهد اطاعت علي بن بو

ويژه  ؛ بهاستكه او نه مطيع خلافت كه رقيبي جدي براي اقتدار خلافت عباسي در فارس 
شد و اتحاد بـا   اي عليه خلافت نيز وارد مي هاي منطقه كه در منازعات و اتحاد و ائتلاف آن
  .بريدي از آن جمله بود آل

گري بودند كه در خوزستان امـروزي   ي حكومتها ديگر خانداناز بريدي يا بريديان  آل
گذار اين خاندان ابوعبداالله بريدي فرزند يكي از ديوانيـان   بنيان. كردند راني مي و بصره حكم

منصب بريدي بصره بود و بـه   صاحبالاصل از اهالي هرمزان در خوزستان امروزي و  ايراني
مند بـود   مداري توان او سياست. بريدي موسوم شدند فرزندانش به بريديان يا آلسبب همين 
منـد   سرداران ترك و ديلم به بازيگري توانبا و بر اساس اقتضاي زمان، با اتحاد  ،تناوب و به

همچـون  او  .)344 -  343 /8: 1382 ر،ي ـاث  ؛ ابن385 -  384 /1 :1379 ، هيوكمس( بدل شده بود
عباسـي، درصـدد حفـظ،    ساير فرماندهان نظامي، در پرتو ضعف و سستي دستگاه خلافت 

سياسـي و نظـامي مسـتلزم     ةقدرت خود بـود و تـداوم حضـور در عرص ـ    ةو توسع ،تداوم
قلـّت  . بـود  ،از سوي ديگـر  ،و اتحاد با ديگر سرداران ،سو از يك ،آوردن منابع مادي دست به

سرعت بـه سـرآيد و    منابع در آن جغرافياي محدود باعث شده بود تا عمر اين فرماندهان به
كه اغلب اين نظاميان غيربومي بودند  ويژه آن به ،زان از سرداري به سردار ديگر بپيوندندسربا
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نظامي خود تداوم دهد كه بتواند منابع مالي فراواني به   ـتوانست به حيات سياسي و كسي مي
رقابت خشـن و شـديدي بـين آنـان درگرفتـه بـود و در كنـار        سبب به همين . دست آورد

هـاي زيـادي نيـز صـورت      هـا و خيانـت   شكني اتحادها، پيمانهمراه با و  ها ها، پيمان رقابت
. كـرد  گرفت كه از منطق حاكم بر قدرت آن زمان و ارتباط آن با منابع مـالي پيـروي مـي    مي

توانـايي   ،نظامي برجستهكارايي اي از ابتكار،  تر بود كه داراي آميزه فرماندهي موفق ،بنابراين
او  ؛و منابع مالي كافي باشد و ابوعبداالله بريدي يكي از آنان بـود  ،كردن و سازماندهي مجاب

قدرت و رقابت خارج كرد و منـابع  صحنة ابتدا به ياقوت پيوست و سپس با سياسي او را از 
و به يكـي   )620 -  618 /2: 1364 خلدون، ابن( مالي و نيروهاي نظامي او را هم تصاحب كرد

نيز  ييايدر يروين يعلاوه بر سربازان جنگي، دارا ،او. شد نظامي تبديلبرجستة از فرماندهان 
همـين  . ها فاقـد آن بودنـد   كه ديگر قدرت) 716، »آل بريدي«ذيل  /2 :1374مسعودي، (بود 

  .هاي نظامي برخوردار شود رقابتعرصة ويژگي باعث شده بود تا از جايگاهي خاص در 
ن يابوعبـداالله احمـد، ابوالحس ـ  : برادران بويهي سـه بـرادر بودنـد   همچون بريد نيز  ل آ

پس از تصاحب دارايي و نيروهاي يـاقوت، بـا    ،آنان. عقوبيسف ويوابو  )يعل(عبداالله 
ملقه موفـق   ملقه كه درصدد كسب وزارت خليفه عباسي بود متحد شدند و وقتي ابن ابن

 هيابوعبداالله، فرات را به ،شاپور يجندتمام اهواز، جز شوش و به تصاحب عنوان وزارت شد 
ي پـس  ديابوعبداالله بر. واگذار كرد يديبر وسفيابو را به، و املاك خاصه نيابوالحس را به

راني خـود را   حكمدايرة اندازي به ديگر شهرها پرداخت و  از عزيمت به اهواز، به دست
 حــاكم شوشــتر را دســتگير و امــوال آن منطقــه را ضــبط كــرد  وســعت داد؛ از جملــه

ترتيب، موقعيت خوبي  و بدين )185 /8: 1382 ر،ياث ابن ؛159 -  158 /1: 1379 ،يهمسكو ابن(
دستگير و زنداني شدند اما بريديان ملقه،  با سقوط ابن. در آن آشفته بازار مالي به دست آورد

چرا كه شوند ن نزديك به آنا فهيمردان خل دولتاي بود كه  توان سياسي و مالي آنان به اندازه
). 289 -  287 /5 :1379 ،مسـكويه  ابن (» اي بزرگ دارد آينده] ابوعبداالله[او «داشتند كه اذعان 

آزادي خود را بازيافتند بلكه موفق فقط به خليفه نه نار يد 400.000آنان همچنين با پرداخت 
بـر آن،   علاوه .)219 /8 :1382 ر،ياث ابن( شدند امتيازات سابق خود را دوباره به دست آوردند

پس از اين موفقيت، ). 238 /8 :1382 اثير، ابن( نيز به آنان واگذار شدتوابع آن  اع بصره واقط
به غارت اموال تجار  و برآمد خود تيموقع ميتحك صدداز پيش در تر بيش يديابوعبداالله بر

 جا پيش رفت اين رفتار تا آن. )250: همان(» فرنگان نكنند«و با مردم چنان كرد كه  پرداخت
آنـان حتـي بـه امـوال     ). 252 :1364 نظامي عروضـي، (شد يوسف مقايسه حجاج بن كه با 
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انـدازي كردنـد و چهـار ميليـون دينـار اقطاعـاتي را كـه بايـد بـه بغـداد            خلافت نيز دست
. گـرفتن بـيش از پـيش آنـان شـد      موجب قدرت» مال«فرستادند ارسال نكردند و همين  مي

نيز درصـدد   انمعناي تقابل با آن بود و بريدياين ثروت هنگفت به خلافت به  نكردن ارسال
 هـا  رو با خلافت عباسـي از تـوان نظـامي آن    تر برآمدند تا در نبرد پيش يافتن متحداني قوي

كيش خود دراز كردند  بار سياسانه دست اتحاد به سوي بويهيان هم اين ،بنابراين. استفاده كنند
  .زدند خلافت عباسي دامن و  بويه آلبين و با اين اتحاد بر آتش اختلافات 

  
  بريدي عليه خلافت عباسي بويه با آل اتحاد آل. 3

مثابـة   نگريست و آنان را به گر مي هاي حكومت ظن به خاندانءخلافت عباسي همواره با سو
عباسي الراضـي   ةخليف. زد رد و به اقدام نظامي عليه آنان دست ميك يبالقوه تلقي م يديتهد
حجـري و ابوطـاهر    ـ ـ درگير شورش سپاهيان ساجي هجري قمري 325 -  324 هاي سال در

علي بن بويه و ابوعبـداالله  ، نظامي ةدو فرمانداين موقع عليه  نتوانست به ،قرمطي بود بنابراين
علي بن بويه و ابوعبداالله بريدي نيز با اسـتفاده از ايـن   . دست به اقدامي جدي بزند، بريدي

شد، سركوب الذكر  هاي فوق داختند ولي وقتي شورشفرصت به استحكام موقعيت خود پر
بـا  ابتـدا درصـدد مقابلـه    او . خليفه فرصت را براي سركوبي بويهيان و بريديان مناسب ديد

رائق و بجكم را براي سركوبي ابوعبداالله بريدي به  ضمن لعن بريديان، ابن ،بريديان برآمد و
تـوان مـالي و نظـامي،    رغـم   به ، بريديابوعبداالله). 89 -  88: 2004 صولي،(بصره اعزام كرد 

زدن يكي از  در آتش ،رائق اما در اين ميان اقدام ابن ،قدرت مصاف با لشكر خليفه را نداشت
 نكـردن  باعث تحريض اهالي بصره شد و آنان دريافتند كه در صورت همراهي ،جزاير بصره

مقاومت مردم بصره ). 99 :همان(بنابراين دست به مقاومت زدند  ،بريديان كشته خواهند شد
باعث ناكامي نيروهاي خليفه شد و ابوعبداالله بريدي نيز از اين فرصت اسـتفاده كـرد و از در   

به خليفه  ناريدهزار  360 نهسالا در مقابل حفظ موقعيت خود،كه، تعهد كرد سازش درآمد و 
و همـين   فرسـتد ب يامداد يقوا بويه آل با خلافت جنگ يبرامتعهد شد  نيهمچن او. بپردازد

). 471 -  467 /5: 1379 ه،يوكمس ( تعهد بود كه خليفه را به ابقاي بريدي در اهواز راضي كرد
خليفه كه از توان نظامي ابوعبـداالله بريـدي مطلـع    ؛ اما اين توافق مدت مديدي تداوم نيافت

پيشـنهاد  او ، بـه  شكنتـرل هم با هـدف  بويه و  در نبرد با آلاو استفاده از براي شده بود، هم 
تر از آن بود كه چنـين پيشـنهادي را بپـذيرد چراكـه      اسيس يديوزارت داد اما ابوعبداالله بر

از آن گذشته، منصب امرالامرايي به تباهي منصب . پذيرش آن يعني رفتن به مصاف بويهيان
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ه مطلـع بـود و   يو بريـدي نيـك از ايـن قض ـ   ) 154: 1380خضـري،  ( وزارت انجاميده بود
تـوهيني كـه   ، ترنـد  واب خليفه گفت كه چهارپايان خليفه به وزارت مناسبدرستي در ج به

را  جكمب و رائق ابنو متعاقب آن خليفه دوباره ) 134 /2 :2004 صولي،(خليفه را برآشفت 
تـرك خليفـه   فرمانـدة  ابوعبـداالله بريـدي در ايـن نبـرد از     . گسيل داشـت  يديبه جنگ بر

 يپاسخ دهد عل ـابوعبداالله توانست به استمداد  فردي كه ميدر اين دوران، . ست خوردكش
بـا ايـن   . پناهنده شد و مورد استقبال علي بن بويه قـرار گرفـت  او ه بود بنابراين به يبن بو

 يدي ـبر يافـزون شـد و وقت ـ   يبغـداد  ةه از اوضـاع آشـفت  يبن بو  يعلاطلاعات پناهندگي 
ان تصرف كند، يهيبو ياز عراق را برا يهاي تا بخش ،ار او نهديدر اخت يشنهاد داد تا مردانيپ

ن تعهدش قبول كرد دو پسرش را در شيراز بـه  يبراي تضم يديبر. از آن استقبال كردعلي 
ايـن پيشـنهاد باعـث شـد تـا       .)471 -  467 /5 :1379 ه،يوكمس ـ(عنوان گروگـان بسـپارد   

بـراي  و ) 627 /2 :1364 خلـدون،  ابـن ( »عمادالدوله را هواي تسخير عـراق در سـر افتـد   «
از استخر  ،كه در فتح كرمان شكست خورده بود ،ترش را احمد برادر كوچكهمين منظور 

 ـ ،افزاري بسنده افته و جنگي سازمان يبا سپاه ،يدياحضار و همراه با بر  كـرد عـراق   ةروان
بـا   ،نبرد رسمي بـين خلافـت و بويهيـان   نخستين ترتيب  دينو ب) 468 /5 :1379 ه،يوكمس(

  .آغاز شد ،تحريكات و تشويقات بريديان
ه و ابوعبـداالله بريـدي بـا    ي ـن احمد بن بويكه ب يدر جنگ سختهجري قمري،  326 در

و ) 496 -  494: همـان (سـت خـورد   كم شك ـدرگرفت سپاه بج ،فهيسپاه خل ةفرماند ،مكبج
مسـتقر  ) اهواز ياز روستاها( مدر عسكر مكرَّ ي پيروزمندانهديبر ابوعبداالله و احمد بن بويه

سـو خلافـت    يكشكست خليفه پاياني بر اتحاد اين دو فرمانده نظامي بود چراكه از . شدند
هاي هر دو  طلبي كوشيد و از سوي ديگر جاه افكني بين اين دو مي عباسي همواره در اختلاف

وقتـي  . تهديدي جدي براي تـداوم ايـن اتحـاد بـود     ،خصوص ابوعبداالله بريدي به ،خاندان
خواسـت   يدياز بر هياحمد بن بو ،حمله كرد حسن بن بويه بهدر اصفهان ير زياري وشمگ

ايـن نبـرد    .)632 /2: 1364 خلـدون،  ابن( به اصفهان اعزام كند  ريي نبرد با وشمگبراسپاهي 
احمد بن  يرفت وليبويهي را پذفرمانده براي بريدي اولويتي نداشت اما او ابتدا درخواست 

خواسـتار  بنـابراين   .پرورانـد  ر داشـت و سـركوب او را در سـر مـي    ه هدفي ديگر در سيبو
 ـ يديبر. بودبريدي  آلازات يه از امتكشد  يديبر ييايدر يرويدن از نيد سان  كنـا  ميسياس ب

در كنـار   ،نيرويي كـه  است،ش ا ينظام يرويردن او از نكان دوريهيه قصد بوكشد و دانست 
د بر علـت  يان مزيلمير بريدي توسط ديبر آن، تحق علاوه ؛بوداو ترين امتياز  سياسي، برجسته
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كـردن   چنين برخوردي را داشت و با اين ترفند موفق به بيرون ةبريدي خود تجرب. شده بود
ش از يروهـا يمخفيانه با ن ،رقابت فرماندهان در خوزستان شده بود بنابراين ةياقوت از عرص

به  و ترك خليفه نيز از اين فرصت استفاده كرد ةبجكم فرماند. ان به بصره گريختيهينزد بو
بريـدي نيـز جنـوب اهـواز را      .شـاپور را تصـرف كـرد    خوزستان تاخت و شوش و جندي

را از دسـت داد   ،جـز عسـكر مكـرم    ،خوزسـتان  ةبويـه هم ـ  ترتيب آل دينمتصرف شد و ب
  ).500 -  497 /5: 1379 ،مسكويه ابن(

تلاش او اين بـود   ةدانست و هم عليه خود مي ترين تهديد بويه را مهم خليفه الراضي آل
دشـمن  «وجـود  . بويـه تحريـك كنـد    آنان را عليه آل فرماندهان نظامي  ،با دادن امتيازاتي ،تا

را به اتحاد با هم سوق  ،خليفهبرجستة از فرماندهان  ،رائق بجكم و بريدي و نيز ابن »مشترك
ايـن اتحـاد بـا    . رائق با بريدي متحد شد و سپس بجكم به اين اتحـاد پيوسـت   ابتدا ابن. داد

 ،كه در حضور خليفه الراضي منعقـد شـد   ،ازدواج بجكم اميرالامرا با دختر ابوعبداالله بريدي
تا چه او د كه دا حضور خليفه در اين مراسم نشان مي). 16  6: همان(تر نيز گرديد  مستحكم

اسـتفاده از تـوان نظـامي    او هدف . ديكوش بويه مي اتحاد سرداران نظامي عليه آل براياندازه 
، يورش به قلمرو پيمان سركوبي دشمنان خود بود و اولين اقدام اين فرماندهان هم برايآنان 
 ـ  ازدسـت  ،از طـرف ديگـر   .اين هدف را نشان داد بويه در خوزستان، آل ر دادن خوزسـتان ب
ه ي ـبـن بو  يابتـدا عل ـ . او شتافتند ياريتر احمد به  بويه دشوار بود بنابراين برادران بزرگ آل

به  گاه حسن بن بويه آن ،خارج ساخت يديفرستاد و اهواز را از دست براو  ياريبه  يسپاه
 ةباعث اتحاد هم ها  اين لشگركشي. واسط مستقر شد يشتافت و در سمت شرق برادركمك 

رائق و درنهايت وشمگير؛ مربعي كه باعث  ابنو  بجكم و  اتحاد بريدي: بويه شد لرقبا عليه آ
تصـرف  . هراس برداران بويهي شد و آنان را مجبور كرد سياست جنگي خود را تغيير دهند

با هدف  ،را مجبور كرداو   و نيز نارضايتي سربازان حسن بن بويه، ،اصفهان توسط وشمگير
 ةخروج سپاهيان حسن از عرص. به اصفهان بازگرددكند و برادرش را رها  ،مقابله با وشمگير

منجـر   ،بريدي خصوص آل به ،مخالفان آنان تر بيشگيري  بويه و قدرت مصاف به تضعيف آل
  ).632 /2 :1364 خلدون، ابن؛ 17 /6: 1379 ،مسكويه ابن(شد 

  
  بريدي تصرف بغداد توسط ابوعبداالله آل. 4

مركـز جهـان اسـلام بـود و      ،عباسي ةتوسط منصور دومين خليف گذاري انبني از زمان ،بغداد
شـده  اين شهر بارها توسط مدعيان قدرت تهديـد  . اهميت و جايگاه سياسي خاصي داشت
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سـر  در كساني بودند كه سوداي تسخير اين شهر را   ةليث و مرداويچ از جمل  و يعقوب بود
 ،كدام موفق به تصرف اين شـهر نشـدند   اين هدف كوشيدند ولي هيچ براي نيل بهداشتند و 

رائـق و   اتحاد ابوعبداالله بريدي با ابن. مقدر بود اين مهم توسط ابوعبداالله بريدي عملي شود
. بجكم موجب تقويت بريدي شد و او را بـه اخـذ امتيـازات زيـاد از خليفـه ترغيـب كـرد       

امـا ايـن منصـب مـدعيان      ؛نصب اميرالامرايـي بـود  جمله امتيازاتي كه او در پي آن بود م  از
بنـابراين اتحـاد    ،از آن جمله بودنـد  ،رائق، متحدان بريدي ديگري نيز داشت كه بجكم و ابن

توانست پايـدار بمانـد و طبيعـي بـود كـه متعاقـب        بريدي با آن دو براي مدت مديدي نمي
ديگـر   رد بـا يـك  شخصي بكوشند و به نبهدف در جهت ، بويه آل، شكست دشمن مشترك

شدن بجكم فرصت مغتنمي براي بريدي فراهم كرد تا به هـدف   كشته ،در اين ميان. بپردازند
از  نيـز  خصوص كه ثروت كلانـي  به ،)37 /6: 1379 ،مسكويه ابن( عمل بپوشاند ةخود جام

كـه   ،و همين اموال بر عزم ابوعبـداالله بريـدي  ) 263: 1971 ازدي،(بجكم برجاي مانده بود 
  .افزود ،طماع بودفردي 

وقت را تحت فشار قـرار داد خواسـتار امتيـازاتي     ةالله خليف ابوعبداالله بريدي ابتدا المتقي
ابوعبـداالله بريـدي هـم وقتـي     . هاي او امتناع ورزيـد  ويژه شد اما خليفه از پذيرش خواست

 با سپاهي به سمت بغـداد حركـت   اندازي خليفه را ديد، درصدد تسخير بغداد برآمد و سنگ
گوها و گفتهمة «با شگفتي مردم بغداد شد و در بغداد توأم اقدام بريدي موجب ترس . كرد
بـاكي   گيـري و بـي   كـه چگونـه بـه بغـداد آمـده از جرئـت و پـي        بريدي بود و ايـن  ةدربار

وارد بغـداد شـد و   هجـري   329در دوم رمضـان  ابوعبداالله ). 40 /6: 1379 ،مسكويه ابن(»او
سپس از طرف خليفه به سـمت وزارت منصـوب شـد و    . اختيار اين شهر را در دست گرفت

ابومنصـور،    عبدالرحمندرصدد استحكام مناسبات خود با خليفه برآمد و دختر خود را به عقد 
بـرد   كاري و آزمنـدي او مـانع پـيش    اما طمع) 201 /2: 2004 صولي،( درآورد ،الله پسر المتقي

فشار قراردادن خليفه بـه ايجـاد آشـوب و بلـوا در      تحتاو كه براي . اهدافش در بغداد شد
اما  .پرداخت خواستار دريافت پانصدهزار دينار شد تا سپاهيانش را راضي نگه دارد بغداد مي

 يكـار  طمع نينداد و هم انشياز آن را هم به سپاه يناريد يحت گرفت امزبور ر» مال«وقتي 
 او و شـد  دهيكش ـ آتـش  بـه  انشيسـپاه  توسط او چادر. سپاهش شد انيبود كه موجب طغ

  .افتين بغداد از فرار جز يا چاره
خود واسط و بصره مستقر شدند و با ثروتي در خاستگاه  ،پس از فرار از بغداد ،انيديبر

كه فرار  ،ابوعبداالله بريديطبيعي بود . كه به دست آورده بودند به تجهيز سپاه خود پرداختند
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بـار   پس از تجهيز سپاهش بار ديگر و اين ،خود از بغداد را فراموش نكرده بود ةگون شكست
هدف به سازماندهي نيروهـاي  با اين او . تر از پيش به قصد تصرف بغداد حركت كند جدي

. رهسـپار سـاخت  تصرف بغـداد   برايرا  برادرش ابوالحسين بريديخود پرداخت و سپس 
در  قـرآن در حالي كه  ،اتي بود كه بريديان را لعن كرد وحي اي اندازهبه اين نبرد براي خليفه 

هـاي بـاز در دسـت     در حالي كه قرآن ،قاريان ؛كمك خواست قرآناز قاريان  ،دست داشت
 ؛223: 2004 صـولي، (خواندنـد   مردم را به جنگ با بريديان فرا ةبيرون آمدند و تود ،داشتند

جنگ ابتدا در خشكي و سپس روي آب در دجلـه ادامـه   ). 54 -  52 /6 :1379 ،مسكويه ابن
 متعاقب اين شكست، بـه الله،  يمتقال. رائق انجاميد به شكست خليفه و ابندرنهايت، يافت و 

. )266 :1971 ازدي،(گريخـت   ،انيموصـل، مقـر حمـدان    بيست سوار بـه و رائق  ابنهمراه 
بار با زور بر  ترتيب بريديان براي دومينبر بغداد چيره شد به اين  ابوالحسين بريدي گونه اين

 ـ   ،مقر خلافت عباسي مستولي شدند عنـوان   اموضوعي كه مسعودي مـورخ معاصـر از آن ب
 كنـد  مـي يـاد  » يك از خليفگـان عباسـي رخ نـداده بـود     براي هيچ«كه نظير آن » مهم ةحادث«
 ).384: 1365مسعودي، (

يفـه پرداخـت و برخـي از آنـان را     با تسخير بغداد ابوالحسين به دستگيري سرداران خل
 انيسـپاه . به نزد برادرش ابوعبداالله فرسـتاد  ،به صورت گروگان ،شان همراه زنان و فرزندان

خـود   نـد و شان بيرون كرد مردم را از خانه و كاشانهو  شهر پرداختندغارت  بريدي نيز به آل
هاي گزافي بر برخي كالاها از جمله گندم بستند و  از آن گذشته، ماليات .گرفتند آنان را  يجا

صولي، كاري كردند كه پـيش از   ةبه گفت ،اموال برخي بازرگانان شاخص را توقيف كردند و
ي و سپس ارزاق عموم يسبب گران اين اقدامات). 225 :2004 صولي،( آن كسي نكرده بود

متعاقب آن سرداران تـرك در موصـل    .فراهم كردشد و موجبات نارضايتي مردم را  قحطي
 يبـه سـركردگ  را  يسـپاه گرم به آنـان،   پشت ،ران موصل حكم يناصر حمدانگرد آمدند و 
د ي ـد يمقاومت در خود نم ياراين كه يابوالحس. داشتل يالدوله به بغداد گس فيبرادرش س

حمداني شتافت  الدوله سپس با سپاهي مجهز در مدائن به مصاف سيفخت و يبه واسط گر
و بازگرداندن سپاهيان فراري  ،حمداني از برادرش ةحمايت ناصرالدول. و او را در هم كوبيد

 الدوله شـد و توانسـت ابوالحسـين بريـدي را شكسـت دهـد       سيف تر بيشج ي، باعث تهاو
اي گـزاف بـه    اين پيروزي با هزينه .)4934 /11: 1382 اثير، ابن ؛226 -  223 :2004 صولي،(

 يـاراي تعقيـب بريـديان را نيافـت     ديگـر  خلافـت  ـ ـ دست آمد طوري كه ائتلاف حمداني
امـا   .و بريديان با استفاده از اين فرصت به تجديد قوا پرداختند) 58 /6: 1379، مسكويه ابن(



 ... بويه و خلافت عباسي بريدي در مناسبات سياسي آل جايگاه آل   92

  

 يكه با اندك همت ـ اندينما يهيمهم را برادران بو نيا يديبر نيتصرف بغداد توسط ابوالحس
  .افتيبر بغداد تسلط  توان يم

  
  زوال بريديان و هموار شدن راه تسخير بغداد. 5

افكني بين رقبا و تحريك  مند اختلاف هاي خلافت عباسي در مقابله با رقباي قدرت از راهبرد
با استفاده از توان حمدانيان، بريديان را از بغـداد   ،الله توانست المتقي. ديگر بود آنان عليه يك

الحيـل درصـدد    تابيد و با لطـايف  دور كند اما خلافت عباسي حضور حمدانيان را نيز برنمي
هاي مالي زيادي عليه خليفه  خصوص كه آنان محدوديت به ،دوركردن حمدانيان از بغداد بود

دم به بريديان متمايل شوند و جمعـي از  شد مر مي كردند و همين اختلافات باعث  اعمال مي
هاي  اثر كارشكنيبر  ،درنهايت .)236 -  235: 2004 صولي،( به بريديان بپيوندند...  ديلميان و

حمداني در تحكيم موقعيت خود در بغداد شكسـت خـورد و    ةالدول خلافت عباسي، سيف
حمدانيان را از بغـداد دور  شد متعاقب آن توزون به اميرالامرايي بغداد منصوب شد و موفق 

بار با توزون متحد شد و يكي از نزديكـان خـود را بـه دبيـري او      ابوعبداالله بريدي اين. كند
شهر واسط توانست و سپس با كمك او بار ديگر ) 77 -  76 /6: 1379 ،مسكويه ابن(گماشت 

  .زدپردابكردن موقعيت خود  و به مستحكم) 79: همان(را به دست آورد 
بريديان باعث شد تا خليفه خود از احمد بـويهي بخواهـد تـا بـه      تر بيشبي يا قدرت

بويـه نيـز بـود چـرا كـه       سياسـت آل  در راستاياين پيشنهاد  .)66: همان( بريديان بتازد
در او تـرين رقيـب    احمدبن بويه خواستار تسلط بـر خوزسـتان بـود و بريـديان بـزرگ     

در نبـردي كـه در   . دو خاندان قطعي بود بنابراين وقوع نبردي بين اين ،خوزستان بودند
بن بويه و ابوعبداالله بريدي در بصـره درگرفـت، بريـديان     احمدبين  جري قمريه 331

اما احمـد  . شدنشيني به اهواز  بويه شدند و او مجبور به عقب بن احمدموفق به شكست 
تسـخير  . گرفـت از آن شـهر   ماليات و خـراج  و شدواسط بويهي موفق به تصرف شهر 

آن . گرديدتوزون  ـ اندازه مهم بود و باعث تحكيم اتحاد بريدي واسط از نظر بريديان بي
بـه   و )81 /6 :1379 ،مسـكويه  ابـن (ندند پيوبدو با هم توافق كردند در عسكرمكرم به هم 

نيـز  استفاده از نيروي دريايي خود را  ةخصوص كه بريديان وعد به ؛احمدبن بويه بتازند
بار نيـز خلـف وعـده     اما ابوعبداالله بريدي اين) 4955 /11: 1382 اثير، ابن( داده بودند

در نبردي كه نوزده روز به . بن بويه تاخت بدون كمك بريديان به احمد توزونكرد و 
؛ 82 - 81 /6 :1379 ،مسـكويه  ابـن ( خورد سختي شكست به بن بويه انجاميد احمد طول
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سال بعد براي چيرگـي بـر واسـط نيـز     و كوشش مجدد او در ) 262، 258 :2004 صولي،
  ).27 /1 :1949 ؛ مقريزي،408 /8 :1382 اثير، ابن(ناكام ماند 
تـر مواجـه شـدند و آن     بـا تهديـدي بـزرگ    ،اين نبـرد بودنـد   ةكه منتظر نتيج ،بريديان

تسريع در زوال بريديان شد اختلاف داخلي آنان باعث چه  درواقع آن. اختلافات داخلي بود
را او ناك بـود   برادرش ابويوسف بيم ،و نيز توان مالي ،الله بريدي كه از محبوبيتابوعبدا ؛بود

او بر آن، ظلـم و سـتم    علاوه). 646 /2 :1364 خلدون، ابن( را مصادره كرد شكشت و اموال
ماه پس از قتـل بـرادرش، در    هشت ،نيز خود او. نقش داشت گرداني مردم از او در روي   نيز

وقتـي   .)259: 2004 صـولي، ( قولنج از دنيا رفـت  ةبر اثر عارضهجري  332القعدة  ذياول 
نارضايتي مردم كه اختلافات شديد خانوادگي نيز بود و همـين  فقط  درگذشت، ميراث او نه

كـه مـدعي جانشـيني     ،ابوالحسين بريـدي  ؛عوامل در تحليل قدرت آنان تأثير زيادي داشت
به  ،مواجه شد و پس از شكست) پسر ابوعبداالله(م اش ابوالقاس برادر بود، با طغيان برادرزاده

طرفي از ايـن نبـرد   او . اش شتافت ابوطاهر قرمطي پناه برد و با كمك او به مصاف برادرزاده
جايي كه خليفه و وزيرش فتواي قتل او را از  ،)260: همان( ناچار به بغداد رفت نبست و به

يـدي در بغـداد كشـته شـد و جسـدش      ابوالحسـين بر  گونـه  ايـن . فقها دريافت كرده بودند
ابوالقاسـم نيـز    .)646 /2 :1364 خلـدون،  ابـن ( آويخته و سپس به آتـش كشـيده شـد     دار  به

الله توسط  شدن المتقي خلع و نابينا. تر از آن بود كه مانعي در مسير احمد بن بويه باشد ناتوان
 .)197: 1363ي، گرديـز ( نيز بر اختلافات در بغداد دامـن زد  قمري هجري 333توزون در 

 ،بويه  بن  احمدگونه  اين. شهر بغداد را بدون اميرالامرا كردهجري  334مرگ توزون در محرم 
حضـور   در خـلأ  هجري قمـري و  334تا  332 هاي سالطي  اقربه ع يورشبار  پنجپس از 

خـود ضـميمه كـرد و سـپس در     قلمـرو  تدريج قلمرو بريـديان را بـه    به ،سرداري قدرتمند
تـدبيري   بـي   در ايـن ميـان،  . )125 :1353 مينورسكي،( پيرامون بغداد نفوذ كرد هاي سرزمين

كه بعد از توزون قدرت را در بغداد به دسـت گرفتـه بـود، فرصـت لازم را بـه       ،شيرزاد ابن
قلـّت  . بويه داد تا بدون هيچ مانعي و به خواست خود بغداديان بـه آن شـهر بتـازد     بن  احمد

شيرزاد اميرالامـراي   ابن بار اين چالش را  هاي خلافت بود و اين منابع مالي همواره از چالش
بويـه، حقـوق سـپاهيان را بـر      مقابله با آلبراي سپاه  ةبراي تأمين هزين ،او ؛جديد ايجاد كرد

كشـف  بـراي  گذشـته از آن جاسوسـاني   . بندي كرد دبيران و بازرگانان و ديگر قشرها قسط
اين سياست فضاي ناامني در بغداد ايجاد  .)116 /6 :1379 ،مسكويه ابن(اموال مردم گماشت 

داري داشـته   منجي بودنـد كـه سياسـت مـردم     يك آنان در پي. كرد و مردم را به ستوه آورد
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پس از فتح واسط،  ،هيبو  احمد بنخصوص كه  بهبويه متصّف به صفت فوق بودند  آل؛ باشد
بغـداد   انيسـپاه . آن تا بغداد رسـيده بـود   ةته بود و آوازپرداخ ياهال تحبيبو  يدار مردم به

عراق عرب را   ةكند و هم يور شيبغداد پ يسوه بخواستند  و از اونوشتند  اي به احمد نامه
 برهانـد  هـا  عـرب   سـتم   و  جـور و فشـار   ريدر قلمرو حكومت خود درآورد و مردم را از ز

حتـي بـا    ،نفـس  تـازه د بغـداد بـراي ورود افـرا    ،بنابراين .)107 :1346 مدرسي چهاردهي،(
وقـت  خليفة  يفكمستحتي ال .)85 :1385 تركمني آذر،( آمادگي داشت ،شيعيهاي  گرايش

دسـت  از نجـات  بـراي  بويهيان به بغداد بود چرا كه او نيز در پي راهـي  حملة نيز مشتاق 
اميرالامراها و وزرا بود و در سيماي احمـد بـن بويـه چنـين     فرسايندة هاي  و رقابت انكتر

من پنهـان شـدم   «: موضوعي كه در سخنان او بعد از فتح بغداد متبلور شد ؛ديد تواني را مي
 »روز گـردد ي ـرنـج پ  يه بيزد و احمد بن بويشان فرو ر نند و قدرتكه نيكان بر من تكتا تر

  .)118 /6: 1379، مسكويه ابن(
ورود به بغـداد   براي ،و پشتكارو با صبر هوشيارانه ، پيشها  ت از مد كهبويه  آل ،بنابراين

نظـامي  قـدرت  اينـك بـا درهـم شكسـتن     كردند،  ميشماري  لحظهقدرت گرفتن  دست و به
فرصـت  ، »ثروتمنـد  راني ـشكست دادن ام«سرداران خلافت عباسي و بردن  بين بريديان و از

اقـدام حمـدانيان نيـز در    . آوردنـد رخنه به دروازة عراق و شهر بغداد به دست براي خوبي 
بـن بويـه در    و احمد) 198 -  197: 1363 گرديزي،( واقع نشدمؤثر ان خلافت كمك به ترك

وارد بغداد شد و بر عراق مستولي شد و به اين ترتيب تنهـا  هجري  334الاول  جمادي يازده
بـه نوشـته    ،و) Hodgson, 1977: 2/ 35(شـد  بويـه   خلافت نيز مسـخرّ آل ماندة  باقيقلمرو 

 نمانـد  بـاقي  »فرسـتادن  ورلـوا و منش ـ  جـز  يارك ـو   وظيفـه « خلفـا  مورخي ناشناس، براي
  ).379 :1318 خ و القصص،يالتوار مجمل(

  
  گيري نتيجه. 6
بويه، ايـن   پيش از آل ؛گري نبود كه موفق به فتح بغداد شد خاندان حكومتنخستين بويه  آل

بر آن موفق به حفظ سلطه  ،برخلاف بريديان ،بريدي تصرف شد ولي بويهيان شهر توسط آل
. شد مگر با اسـتفاده از تجربيـات ديگـر مخالفـان خلافـت      اين مهم ممكن نمي. شهر شدند

بريـدي   از گذر اتحاد بـا آل  ،شدند گام به بغداد نزديك مي به كه در مدت ده سال گام ،بويه آل
حركت به سوي آن شـهر را  براي لازم  ةدر جريان تحولات دقيق بغداد قرار گرفتند و انگيز

كـه بـا    ،در پرتو اين اتحاد بود كه مساعي خلافت عباسي در اطفاي حركت بويهيـان . يافتند



 95   آبادي پور و فاطمه اروجي نيك داود قاسم

  

و  ،با استفاده از توان دريـايي  ،گرفت، ناكام ماند چراكه بريديان اعزام اميرالامراها صورت مي
  .كردند در پرتو توانمندي نظامي خود در خشكي، هر حركتي را خنثي مي ،بويه آل

منـد خـود را از صـحنه     كه رقباي قدرت خصوص پس از آن به اتحاد بريديان و بويهيان،
دسـتگاه خلافـت   ؛ بيرون كردند، موضوعي نبود كه براي مدت مديدي تـداوم داشـته باشـد   

و نيز به اميد تضعيف ايـن  سبب، بيم داشت تا بويهيان و به همين  تر بيشعباسي از بريديان 
ايـن  . ن ايـن دو خانـدان درگرفـت   دو، بويهيان را عليه بريـديان برانگيخـت و اخـتلاف بـي    

تـوان  . تـدبيري بريـديان، بـه زوال آنـان انجاميـد      و بـي  يداخل ـو نيز اختلافات  ،ها درگيري
و ديگر سرداران خلافت  ،و حمدانيان ،بويه، بريديان اميرالامراهاي بغداد نيز در مصاف با آل

بـراي  يهيـان  فرصـت لازم بـراي بو  هجري  334تحليل رفت و درنهايت با مرگ توزون در 
  .مهيا شد ،كه همانا تصرف بغداد بود ،كردن هدف خود عملي
بريدي استفاده كردند اما اشـتباهات آنـان را تكـرار     بويه در تسخير بغداد از الگوي آل آل
اولين اشتباه بريديان تسخير آن شهر با نيروي نظامي و سپس غارت شـهر بـود امـا     ؛نكردند

 ،بويـه  تيزبيني و دورانديشي آل. عوت به بغداد را فراهم كردندد ةزمين ،با دورانديشي ،بويه آل
شد، جايگاهي درخور به آنـان بخشـيده بـود و مـردم      كه در توجه به امنيت مردم متبلور مي

رهيدن با هدف  ،عباسي ةخليف؛ راني آنان كرد بغداد و حتي شخص خليفه را مشتاق به حكم
گر پيرامون دستگاه  هاي حكومت رالامراها و خاندانامي ةهاي فرسايند از ناامني ناشي از رقابت

شـهر را  فقـط  از آن گذشته، آنان نه . خلافت، احمد بن بويه را به تسخير بغداد دعوت كرد
دومـين اشـتباه بريـديان    . جلوگيري از آن به كـار بسـتند  براي بلكه تدابيري  ،غارت نكردند

بويه، بر اساس اطاعت  شدند اما آلزودي دچار برادركشي  اختلافات داخلي بود طوري كه به
 ةبويه را بنيان نهادند و در ساي ل آ ةديگر، سلسل تر و حمايت و پيشتيباني از يك از برادر بزرگ

  .خود بر بغداد شدند ةاين اتحاد بود كه موفق به حفظ سلط
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